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 چكيده

اي برخوردار  از اهميت ويژه، تحليل پديده معرفت،  ي و فلسفيعلمهاي  در قرون اخير در پرتو يافته
، تو جيه باورهاي  هاي ديني از دسترس حواس بشر خارج هستند  رهاست و از آنجايي كه متعلقّ گزا

شود. در  محسوب ميشناسي غرب  معرفتمهم و چالش برانگيز  ها از مباحث و احراز صدق آن ديني
سينا و  اين نوشتار، سعي بر آن است كه در راستاي بررسي فرآيند تكون معرفت ديني از نگاه ابن

وي، به باز خواني آراء او در شناخت جواهر مجرد و مفارق پرداخته شناسي   جستجوي الگوي معرفت
شود. از نظر حكماي مشاء علم، حصول صورت اشيا در ذهن است كه از طريق مواجهه با شيء 

حسي با موجود مفارق ممكن نيست. پس   آيد؛ اما مواجهه خارجي و تجريد صورت حسي به دست مي
اءالطبيعي نائل شد؟در نظام حكمت سينوي اتصال به موجودي توان به شناخت حقايق ماور چگونه مي

مجرد (عقل فعال)، كليد و رمز معماي معرفت است و شناخت موجود مجرد نيز با اتصال عقل به آن 
دانند؛چرا كه او براي اثبات صدق  گرا مي سينا را فيلسوفي قرينه گيرد. غالب محققان ابن صورت مي

شناسي وي بر اتصال با عقل فعال مبتني است،   از آنجايي كه معرفت د. امانماي باور خود دليل اقامه مي
سينا  شناسي ابن  توان ناميد. و بدين ترتيب الگوي معرفتي گرايي اشراقي مي روش معرفتي او را قرينه
 گرا متمايز نمود.  را از ساير الگوهاي قرينه

 
 واژگان كليدي
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 طرح مسأله
 به انسان يابيدست راه و معرفت پديده تحليل فلسفي، و علمي هاي پيشرفت موازات به امروزه

 با شناخت مطابقت و گرايي واقعمسأله  نيز شناخت بحث در. است برخوردار زيادي اهميت از حقيقت
است؛  ديني باورهاي حوزه در منازعات اين از ايعمده بخش. است داشته پي در  زيادي منازعات واقع
 اسلامي فيلسوفان. هستند خارج بشر عادي تجربه و حواس دسترس از ماوراءالطبيعي حقايق كه چرا

 ادراك و علممسأله  از كه يافت توان مي را فيلسوفي كمتر اما  ندارند وجودشناسي از مجزا شناسي معرفت
 زيادي اهميت از آن صدق و عينيت و ديني معارف كسب طريق ميان اين در. باشد مانده غافل

 جستجو مجرد موجودات شناخت در را سينا ابن انديشه وسوي سمت و روش نوشتار اين. برخورداراست
 .كندمي

تأكيد  يدر تكامل عقل بشر يحس يها افتيتجربه و در تيمعرفت خود بر اهم هينظر در نايسابن
را  يكل ميمفاه ،ييجز يهاافتيدر از ميتعم و ديتجر باحواس،  يهاافتيدر. عقل پس از كنديم

 تواندينم زيچ چيه خي. از نظر شدهدياستدلال قرار م همقدم را معلوم قاتيتصد و كندياستنباط م
 عالم در يموجود نيچنو  باشد دارا را تيفعل آن كه يموجود قيطر از جز برسد تيفعل به خود به خود
 امااست  گرفتهشكل  ارسطو شهيسينا بر اساس اند فلسفه ابن ياصل بدنه گرچه. شود ينم فتاي عتيطب

 كرده ليم ياشراق و ينوافلاطون فلسفه از يعناصر به نا،يسابن يتفكر فلسف ريس ندهست معتقد ياعده
است  يشناخت مجردات از جمله مسائلمسأله  دهد نشان كوشديم نگارنده. )276ص ،1371(صفا،  است

 كرده است.  كينزد ياشراق سينا را به فلسفه ابن كه فلسفه
 او دگاهيعلم از د تيابتدا به ماه نايسابن ينيد يشناسمعرفت يالگو افتنينوشتار به منظور  نيدر ا

آن  شمول و تيجامع تا ميكنيم اشاره ـ است آمدهالنفس علم و يشناسيدر خلال مباحث هست كهـ 
 مجرد جواهر شناخت تكون تيفيكاو در  دگاهيد حيبه تشر سپس. ميكن يجردات بررسرا در علم به م

معرفت  روش و الگو درباره قضاوت به ،يانيپا بخش در و ميپردازيم آن نقش و فعال عقل ژهيو به
 .مينينش يماو در علم به مجردات  يشناخت
 

 جامعيت تعريف علم در شناخت مجردات
ين ساختار معرفت مباحث گوناگوني ارائه كرده است. يكي از آن الرئيس در تحليل و تبي شيخ

. گرچه در ميان كيفيات داند به تبع مشائيان علم را كيف نفساني مي مباحث، ماهيت علم است. او
ي اشكالاتدارد، اما تأكيد او بر كيف نفساني بودن علم، وي را با اي  جايگاه ويژهبراي او  علم نفساني

  گويد: ميعلم در تعريف  يمواجه كرده است. و
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 »من صور الموجودات مجردة عن موادها، و هي صور جواهر و أعراض  إن العلم هوالمكتسب«
  .)140ص الف،1404 ،سينا (ابن

مواجهه با كه در  به اين معنا، است تقشيرقائل به تجريد و تصورات كيفيت پيدايش سينا در  ابن
سپس نفس، آن صورت محسوس را از  شود مي حاصل نفسنزد صورتي محسوس و جزئي  اشيا ابتدا

كند. صورت خيالي تا حدودي خصوصيات  كند و صورت خيالي را ايجاد مي عوارض مادي تجريد مي
صورت محسوس همچون شكل و رنگ و... را دارد، سپس نفس با تجريد بيشتر، صورت وهمي را كه 

صورت شود كه  ي كلي از شئ حاصل ميصورتدر نهايت با تجريد كامل  كند و ايجاد مي است جزئي
اين معنا از  از علايق مادي تجريد شوند.به طور كامل شوند كه  پس اشيا وقتي تعقل مي. معقول نام دارد

براي نفس در مواجهه با اشيا خارجي حاصل  واز قبيل كيف نفساني است كه علم حصولي است علم، 
، بلكه معناي آن حاصل شود حاضر نميدر نفس  ءشيوجود خارجي و شخصي  ،در اين نوع علم. شود مي
بنابراين هرگاه ماهيت و معناي شئ در نفس حاصل شود، اثر  شود. ماهيت تعبير ميبه كه از آن  ،شود مي

 دهد.  علم ما را تشكيل ميدر نفس، پديد آمده 
هاي ديني از  هكنيم، كه گزار با توجه به نظر شيخ در باره ماهيت علم، بحث را با اين پرسش آغاز مي

ها نداريم،  حسي با آن  گونه مواجهه كنند، كه ما هيچ يك سلسله حقايق وجودي ماوراءالطبيعي حكايت مي
 شود؟  در اين صورت، علم به آن موجودات چگونه و از چه طريقي حاصل مي

ارد، همانند سينا مدرك معقول از ماده و لواحق آن پيراسته است، كه گاهي نياز به تجريد د در نظر ابن
اند و گاهي تجرد، ذاتي آن است، همانند صورت عقول  صور كلي اشيا مادي كه از عوارض تجريد شده

سينا در بحث علم به جواهر  مجرده و هر دو نوع اين صور كلي بوده و قابل انطباق بر كثيرين هستند. ابن
 گويد: مجرد، چنين مي

ها ايضا مجرده  ها تعقل ذاتها وان لم يعقلها غيرها، و آن ها لذاتها معقوله هو آن فان معني قولنا: آن«
 ).143ص ،همان( »عن الماده وعلائقها لذاتها لا بتجريد يحتاج ان يتولاه العقل

لذاته  زيرا جواهر مفارق معقول ؛رق نيازمند تجريد نيستاعلم به جواهر مفسينا  بنابراين از نگاه ابن
كند كه تعقل عقل  پذيرد در ادامه بحث تأكيد مي اد عاقل و معقول را نميسينا اتح هستند، اما از آنجا كه ابن

، خود عقل فعال باشد، بلكه مفهومي از آن است؛ چرا كه عقل فعال ذاتي  فعال به اين معنا نيست كه معقول
 شود. مجرد دارد و حقيقت آن صورت نفس انساني نمي

حكم اين معاني همانند  ها و شود نه ذات آن پس در عقول بشري معاني ماهيات اين اشيا حاصل مي«
حكم ساير جواهر معقول است جز در يك مورد كه اينها (جواهر مادي) محتاج تجريد هستند تا معناي 
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كه آن جواهر (مفارقات) محتاج چيزي غير از اين نيستند كه واجد معنا  ها به دست آيد و حال آن عقلي آن
  .)143ص الف،1404 ،سينا (ابن »س انطباع پيدا كنندباشند تا به وسيله آن (معنا) در نف

كند.  سينا نزديكتر مي ها ما را به درك منظور و مقصود ابن كه فهم آن وجود دارددر عبارت فوق دو نكته 
شوند،  هستند و خود بخود توسط عقل درك مي  امور مفارق، معقول لذاتهكه  اين كه منظور او از اول آن

 ها كافي است؟ اگر صرف براي علم به آنات موجوداين  صرف مجرد بودنآيا كه  ينا دوم  چيست؟ و نكته
، در حالي كه علم علم داشته باشيم مجردات  ما بايد به همه  ، همهكافي باشدها  براي ادراك آن مجرد بودن

 نسبتي و رابطهموجودات مجرد بايد بين ما و ها حاصل نيست. پس  انسان  جواهر مجرد براي همه  به همه
از مفارق موجودات ما با  . اما روياروييعلم به آن محقق شودو نفس از آن تأثير پذيرد تا برقرار شود 

مسأله  به اين  سينا در ادامه خواهد بود؟ ابن چگونهها  مواجهه با آنپس  طريق حواس ممكن نيست،
ها در نفس ما  از آنيد اثري مجردات محض، معقول ما قرار گيرند باكه  اين گويد: براي اشاره كرده مي

ها بر  بنابراين، علم ما اثر آنتواند عين علم باشد.  ها مباين با وجود ما است نمي پديد آيد و چون وجود آن
 ).جا (همان ها نفس ما است، نه وجود خارجي آن

 دو معنا دارد:سينا، معقوليت ذاتي  از ديد مفسران فلسفه ابن
 هر چند عاقل ديگري وجود نداشته باشد. ،كنند خويشتن را تعقل مي،  موجودات مجردكه  اين ـ الف
كه احتياج به تجريد داشته  بدون آن ،شوند تعقل مي توسط عقل، خود خود بهها  آنكه  اين ـ ب
  د.باشن

سينا در اينجا معناي دوم است، يعني موجود مجرد ذاتاً از عوارض ماده پيراسته است،  منظور ابن
 وجودي توسط نفس انسان نيازمند تجريد از عوارض و خصوصيات مادي نيستپس ادراك چنين م

 .)97، ص3ج، 1387 (مصباح،
اند، بديهي آن است كه محتاج نظر و تامل  دانان اسلامي در تعريف بداهت گفته از آنجا كه منطق

ول لذاته در اين صورت آيا معق )،33، ص1379(خوانساري،  نباشد، بلكه خود به خود واضح وروشن باشد
ها كرد؟ چرا كه معقول لذاته از طريق تقشير و تجريد به  توان حمل بر بداهت آن بودن مجردات را مي

سينا در شناخت جواهر مجرد و يافتن پاسخ براي  معرفت ابن  آيد. براي درك بهتر نظريه دست نمي
 افكنيم.  سؤالات فوق به مباحث ديگر وي در زمينه علم و ادراك نظري مي

. دو قوه براي نفس حيواني قائل است در بحث از قواي نفس، شفاكتاب در مباحث نفس سينا  ابن
و خارجي تقسيم  داخلي  مدركه هدودستبه مدركه كه   هحركت است و قو هانگيزكه  محركه  قوه
و بينايي   كند، همانند قوه اي است كه امور بيروني را ادراك مي بيروني (خارجي) قوه  : مدركهودش مي

كند. او پس از تفكيك ادراك باطني از  دروني (داخلي) امور دروني را ادراك مي  مدركه  شنوايي و... قوه
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كند. از نظر  ظاهري، به تفكيك مكتسبات اين دو قوه پرداخته و صورت و معنا را از يكديگر متمايز مي
ورت محسوسات را درك باطني يا دروني خود داراي اقسامي است كه قسمي از آن ص  مدركه  او قوه

كند. صورت، آن است كه ابتدا حس  باطني، معاني را درك مي  كند و قسمي ديگر از قوه مدركه مي
آن چيزي است كه  ،معني امادهد.  كند، سپس مدرك خود را به حس باطني مي ظاهر آن را درك مي

مثلاً حس  .ه باشدرا ادراك كرد كه ابتدا حس ظاهر آن كند بدون آن نفس از محسوس ادراك مي
 ،ندك ها را دريافت مي ند و سپس حس باطني صورت آنك ظاهري ابتدا گرگ و گوسفند را مشاهده مي

 يحس باطن  فقط به واسطهود معنايي است كه ش اما ترس گوسفند از گرگ كه باعث فرار گوسفند مي
 .)35ب، ص1404سينا،  (ابن شود ميادراك 

اي قواي حسي، خيالي، وهمي و عقلي است. وي درباره قوه واهمه سينا دار نفس انساني از نظر ابن
گونه  همان .شود كند كه واهمه ناميده مي اي است كه به معاني غيرمحسوس حكم مي ما قوهگويد: در  مي

. شود ميواهمه ادراك   ، معاني به وسيله شود حس مشترك ادراك مي  كه صور محسوسات به وسيله
 .)52ـ53ص (همان، كند عاني جزئي است والا معاني كلي را عاقله ادراك ميم ،مراد از معانيالبته 

توان دريافت علاوه بر صوري كه به طور مستقيم از راه حواس براي ذهن  سينا مي از بيان ابن
معارف ما هستند اما از   اي ديگر از صور يا معاني ذهني وجود دارند، كه در زمره شوند، گونه حاصل مي

 حسي صرفاً هشوند، بلكه مشاهد مستقيم حواس و تجريد صورت حسي حاصل نمي طريق مواجهة
حسي، شرط لازم و علت   نمايد. به عبارت ديگر مشاهده درك و اكتساب اين معاني مي  نفس را آماده

طريقي  آيد. اما سؤال ديگر اين است كه منشأ اين معاني چيست و از چه ها به شمار مي معده ادراك آن
 شوند؟ حاصل مي براي نفس

گويد و به اسباب و علت ظهور صور  سينا در عبارتي كه از شؤون و احوال قوه متخيله سخن مي ابن
 كند: و معاني در نفس اشاره مي

و من شأن هذه القوة المتخيلة.... و يكون السبب الأول الذي يخصص صورة دون صورة و معنى دون «
، همو( » أو من العقل، أو الوهم فخصصه به، أو لأمر سماوى معنى أمرا قد ورد عليه من الحس خصصه به،

 ).155الف، ص1404
ذهن داراي ادراكات ديگري است  سينا، از نگاه ابن حائز اهميت در عبارت فوق اين است كه،  نكته

يا به خاطر اوضاع آسماني (تشكلات سماوي) در  به علتي از علل وبلكه از طريق حواس نه كه 
همانطور كه  . وي معتقد استشود ادراكاتي نصيب انسان مياز اين طريق نيز  وآيد  پديد ميمصوره 

حواس  معنا تنزل يافته و ،ممكن است ،شود معاني عقلي از آن گرفته مي يابد و صورت حسي تعالي مي
به اين طريق انسان هستند. قواي باطني  ،آن ترقي واسطه اين تنزل و. لباس صورت بر آن بپوشانند
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يا از اين راه به وقوع ؤر خواب ويابند همچنين  تحقق مينبوت  وحي وو گيرد  وراءالطبيعه خبر مياز ما
 ).155الف، ص1404سينا،  (ابن دنپيوند مي

 اند: هاي ذهني بر اساس مبدأ پيدايش بر سه دسته سينا مفاهيم يا صورت بنابراين از منظر ابن
هاي حسي و جزيي در ذهن حاصل  د صورتـ تصورات كلي كه به طور مستقيم از طريق تجري1
 شوند، مثل تصور درخت و سنگ و.... مي

آيند، بلكه حواس صرفاً  ـ تصورات و مفاهيم كلي كه به طور مستقيم از طريق حس به دست نمي2
 كند، همانند معناي كينه وترس و محبت و... ها مي ذهن را آماده دريافت معناي آن

ها هيچگونه نقشي ندارد، بلكه معقول  س در ايجاد يا دريافت آنـ تصورات و معاني كلي كه حوا3
 هستند، همانند تصور جواهر مفارق و مجرد.   لذاته

سينا علتي غير از اسباب و علل  زعم ابن بحث ما به قسم سوم از اقسام فوق اختصاص دارد، كه به
ازايي  د كه در عالم طبيعت ما بهشون مادي دارد؛ چرا كه در ميان مفاهيم ذهني، صور يا معانيي يافت مي

تواند موجود مادي  ندارند. بر اساس قاعده سنخيت علت و معلول، علت موجده اين گونه مفاهيم نمي
باشد، بلكه، علت فاعلي اين قبيل مفاهيم، امور سماوي بوده و در مرحله عقلي موجودي عقلاني است 

ادامه به تشريح و توضيح بيشتر اين بحث و كيفيت شود. در  سينا عقل فعال ناميده مي كه در فلسفه ابن
 پردازيم. اين تأثير از نظر او مي

 
 عقل فعال  ادراك و

اي از جهان فيزيكي ارائه كرده است، جهان طبيعي از  اش تقسيم دوگانه ارسطو در كل نظام فلسفي
ق يك اصل كلي آيد؛ چرا كه بر طب اي برخوردار است كه توسط عاملي بالفعل به فعليت درمي ماده

تحت تأثير وجودي قرارگيرد كه از پيش چنين فعليتي را كه  اين رسد، مگر اي به فعليت نمي هيچ قوه
شود كه يكي  دهد و دو عقل متمايز قائل مي دارا باشد، وي اين بحث را به عالم نفس نيز تعميم مي

ت و ماهيتي شبيه هيولي ها اس منفعل و ديگري فعال است. عقل بالقوه يا منفعل كه پذيراي صورت
دارد و معروف به عقل مادي يا هيولاني است و عقل بالفعل كه معقولات را در عقل بالقوه ايجاد 

  ).430الف، ص10ـ15، 1349(ارسطو،  شود كند و عقل فعال ناميده مي مي
ني هستند شارحان آثار ارسطو در اين نكته اختلاف نظر دارند كه آيا عقول فوق دو جنبه از نفس انسا 

هستي شناختي، عقل فعال را  سينا به لحاظ يا عقل فعال موجودي خارج از نفس انساني است؟ اما ابن
داند. اين سلسله از موجودات پست تا انسان و سپس اجرام سماوي و  يكي از مدارج سلسله موجودات مي

ترين و  فعال يكي از عاليرسد. عقل  عقول مجرده به نحو اتصالي ادامه دارد و سرانجام به خداوند مي
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القمر قرار دارد و نسبت به  طولي عقول است كه در ارتباط مستقيم با عالم تحت هآخرين مرحله از سلسل
نخستين يا هيولاي اولي از   ماده دارد وماده ترين فاصله وجودي را با عالم مراحل مافوق خود، نزديك

يابد و به ياري آن نفس آدمي  علم فعليت مي شود. از طريق عقل فعال است كه همين عقل افاضه مي
  ).255ص ،3، ج1375سينا،  (ابن پيمايد عقل هيولاني و بالملكه و بالفعل و عقل مستفاد را مي  گانه مراحل چهار

گرفتي  رو هاي افلاطوني كاملاً مجزا از عالم مادي است، كه اشيا تنها سينا نه همانند ايده عقل فعال ابن
شند و نه امري كاملاً اين جهاني و انساني است، بلكه موجودي متمايز از نفس انساني از آن حقايق با

 و مجرد و مفارق بوده و مخزن صور عقلي است. 
در نظام حكمت مشاء نفس در آغاز همچون لوحي سفيد است كه هيچ صورتي در آن وجود ندارد، 

كه جزيي و حسي است از طريق حواس به اما استعداد اخذ صور ادراكي را دارد. نخستين ادراكات بشر 
شود. در اينجا اين سؤال قابل  آيد و سپس از طريق تقشير و تجريد تصورات كلي حاصل مي دست مي

كند يا اين  طرح است كه آيا نفس پس از توجه به شيء خارجي صورت ادراكي كلي را خود ايجاد مي
 شود؟ صور از سوي موجودي خارجي افاضه مي

قد است نفس آخرين مرتبه از جواهر عقلي است و تفاوت آن با جواهر تام عقلي در اين سينا معت ابن
بنابراين  كند، شود و كمالاتش را در مرتبه متاخر از وجودش كسب مي است كه با وجود ماده حادث مي

 ).259ـ 261صهمان، ( در استكمال، محتاج به افاضه از سوي مبادي عاليه وآلات بدني است
ها اكتساب صور علمي بلكه هرگونه حركتي در عالم ماده را نيز به فاعل مفارق منتسب شيخ نه تن

كند. از نظر او در تبديل هيولي به صورت، فاعل حركت، موجودي مجرد و مفارق بوده و صورت،  مي
تواند خود به خود به فعليت برسد، جز از طريق موجودي كه آن  ؛ چرا كه هيچ چيز نمي العله است شريكه

الف، 1404(همو،  كند و چنين موجود بالفعلي در عالم طبيعت موجود نيستاعطا  فعليت را دارا باشد و به او
 ).85ص

وي براي اثبات نقش فاعل مفارق در اكتساب صور علمي و استكمال نفس، براهين متعددي اقامه 
 كند. يكي از اين براهين از اين قرار است:  مي

بوده و فاقد فعليت است. هر چيزي كه بالقوه است  ود عاقل بالقوهنفس ناطقه انساني به ذات خ«
تواند اين فعليت را به خود بدهد، ماده و جسم  براي فعليتش نيازمند عاملي ديگر است؛ زيرا خودش نمي

توانند اين فعليت را به آن بدهند؛ زيرا بايد فاعل، چيزي باشد كه خود، عاقل بالفعل باشد و  مادي نيز نمي
برساند. اين  فعليت  ن امر بالقوه سنخيت داشته باشد، تا عقل را از حالت بالقوه در آورد و به مرحلهبا آ

 ).98، ص1371، همو(» عامل همان عقل فعال است كه فعليتش بالذات است
 كند:  اظهار مي بحث مراحل عقل و كيفيت علم چنيندر  همچنين وي
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به اشيا است، قوه عقليه به جزييات موجود درخيال  عقل فعال براي نفوس ما همانند خورشيد نسبت
شوند و در نفس  يابد و هنگامي كه عقل فعال بر نفوس ما تابيد جزئيات از ماده مجرد مي اشراف مي

قتي كند، و شوند، البته مطالعه جزييات، نفس را آماده دريافت معني آن از عقل فعال مي ناطقه منطبع مي
 آيد كه از چيزي پديد ميمجرد اشراق عقل  د در خيال نسبتي پيدا كرد بانفس ناطقه با آن صورت موجو

 ).208ص، ب1404، سينا ابن( به وجهي مجرد است و (ماهيت) صورت استآن جهتي از جنس 
و از رفت  حس فراتر نمي هادراك ما از محدود ،كرد اگر عقل فعال بر ما افاضه نميبر اين اساس،  

 تواند منشأ ادراك ازايي ندارند، عالم ماده نمي معقول در عالم ماده مابه آنجا كه معاني و صور كلي و
پس  د،تواند خود به خود بالفعل شو نفس كه بالقوه است نمي. همچنين گيرد اين صور و معاني قرار

افكار و تأملات و مطالعه صور جزيي و خيالي نفس را آماده دريافت معني مجرد از عقل فعال 
شوند و  اق عقل فعال است كه صور جزئي تجريد شده و صور كلي در نفس منطبع ميكنند. با اشر مي

سازد.  ، نفس را مستعد قبول نتيجه مي در كسب تصديقات نيز تامل در مقدمات استدلال و حد وسط
هاي  عليت قواي حسي در فرآيند ادراك وكسب علم به نحو عليت تامه نيست، بلكه حواس و دريافت

صور كلي و معاني از عقل فعال   ادراك، نقش علل معده دارند و اشيا به واسطه افاضهآن در فرآيند 
 علم به اشيا، علت علم به صوركلي و عقل فعال باشد. كه  اين شوند نه شناخته مي

داند، لزوم اتصال  الحدوث اما عاقل بالقوه مي سينا نفس را موجودي مجرد و روحانيه از آنجا كه ابن
 كند. اما منظور از اتصال به عقل فعال چيست؟  ا اثبات ميبه عقل مجرد ر

 
 كيفيت اتصال به عقل فعال

نوعي خرد  عالم ملكوت وو انسان ، برقراري رابطه و نسبتي ميان اتصال به عقل فعالمنظور از 
عقل  هبه اتصال بسينا  را ابناين نسبت نفس با عالم غيب ). 216ص، ب1404سينا،  (ابن جهان شمول است

را به اتحاد لفظ  بجاي اتصال، . ملاصدراداند ها ممكن مي ناانس يرا براي تمام و آنكند  فعال تعبير مي
  .شود و در عرفان به فنا تعبير مي برد كار مي
عقل از  هقو حس مشترك قرار گرفت و در گويد وقتي صورت حسي به ادراك درآمد و سينا ميابن

 .محاذي آن قرار گيرد كند با عقل فعال ارتباط پيدا كند و اهي يافت نفس آمادگي پيدا ميگآن آ
خيالي  تنها كاري كه صور حسي و. آينه بيفتد گيرد تا عكس آن در آينه قرار ميمحاذي  ءچنانكه شي

 والا صورت عقلي در موطن عقل قرار دارد نه در اين مناسبت را ايجاد كنند ،كنند اين است كه مي
 تجافي است و معنا شدن ماده طفره و ماده شدن معنا و. شود ه نميماد خارج و وجود عقلي هرگز

اقتران با نفس است  و حضور ، عينوجود صورت معقوله با آن مجرد است و ،محال است. نفس مطلقاً
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ماده  شود و زيرا صورت براي ماده حاصل مي ؛شود نمي الا حصول صورت به تنهايي باعث ادراك و
در اين حالت  ،كند د معنا يا تشكيل حد، مناسبت مذكور را ايجاد مينفس با تركيب چن. مدرك نيست

نفس افاضه  يا با ترتيب دادن مقدمات نتيجه بر شود و تصور آن بر نفس افاضه مي معناي مجهول و
 ).577، ص1378؛ ناييجي، 217ب، ص1404سينا،  (ابن شود مي

شوند، سؤالي ديگر  فعال افاضه ميها و معاني مجرد و مفارق از عقل  حال اگر بپذيريم كه صورت
صور و   ها به همه ناانس  قابل طرح است: اگر عقل فعال در كل فرآيند شناخت نقش دارد؛ چرا همه

 معقولات معلوم نزد عقل فعال علم ندارند؟ 
آنچه كه هست احتجاب از طرف قوابل  .ي بخلي نيستواز طرف آن نفوس سما معتقد است سينا ابن

 ،دنكشان و اين امور نفس را به جانب سفلي ميهستند   در عالم اجسامغرق جاب بوده و است كه داراي ح
و در  كند د ذهن از توجه به محسوسات اعراض ميوهنگامي كه اندك فراغتي از اين افعال حاصل شاما 

 ،اگر نفس قوي باشد و تدبير بدن. حتي يابند اين حالت صور ديگري از باطن به حس مشترك راه مي
سينا،  (ابن اطلاع حاصل كند امور غيبتواند با اتصال به آن مبادي از  مي ،را از مبادي مفارقه باز ندارد وي

 ).158ب، ص1404
اش  وجودي كمالات ، عقل بالقوه بوده وآخرين حلقه مجردات استكه سينا نفس  نظر ابن بنابراين از

به  ل فعالعلوم از عق هبا افاض، ق گرفتهبراي استكمال به بدن تعل بالقوه در او مكنون است. نفس كه
. اين انفعال و تأثير با اختيار نفس است، يعني به هر ميزاني كه خود را شود تر مي كاملفعليت رسيده و 

 شود.  مند مي در معرض اشراق و افاضه قرار دهد از آن عقل بهره
ها بر طبق  وت است. انسانها متفا مراتب ادراك در انسان علاوه بر اين، در نظام فكري سينايي،

  آنجا كه از قوهمباحث نفس در  الرئيس . شيختوانند با عوالم برتر ارتباط پيدا كنند مي خودعقل رتبه 
در بعضي افراد استعداد ادراك آنچنان  :كند اشاره مياين اتصال و افاضه به گويد،  حدس سخن مي

  راگيري و تشكيل مقدمات نيستند و در سايهزياد است كه براي اتصال به عقل فعال چندان نيازمند ف
استعداد فطري (خدادادي) قادر هستند، كليات و بسياري از علوم را بدون مقدمه درك كنند و به 

  سينا نام اين قوه را قوه صفاي باطن، استعدادي شديد براي اتصال به عقل فعال دارند. ابن  واسطه
نبوت از اهميت زيادي برخوردار است؛ زيرا در ديدگاه او  مسأله نامد. اين مفهوم در تشريح قدسيه مي

 .)218(همان، ص است نبوت منشأ  اين نوع از حدس
 اما مستلزم داشتن همگان ميسر است، اگرچه براي عقل فعال،دانستيم كه از نظر شيخ، اتصال به 

صرف اين ادعا كه  شود؟ شرايطي از سوي قابل (نفس) است، اما اين اتصال و ارتباط چگونه برقرار مي
 تواند در توجيه تفكر ديني كافي باشد. شود، نمي نفس به مبادي عاليه متصل مي
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 عقلي ملائكه و تعالي باري علم در حال و گذشته از عالم در حادث امور  همهكند معاني  سينا ادعا مي ابن
ه متعلقات مادي اين جهان و از آنجا كاند  تفصيل واقع صورت به سماوي ملائكه ل و در نفوساجما طور به

سماوي مناسبت  به خودي خود متناسب عقل و نفس نيستند و نفوس انساني با نفوس ملائكه عقلي و
سينا،  (ابن توانند به آن مبادي متصل شده و آن صور را دريافت كنند بيشتري دارند، به همين دليل مي

 .)159الف، ص1404
سازد، وجود  تصال ميان عالم ماده و ملكوت را موجه ميسينا ا اساس، آنچه در فلسفه ابن بر اين 

بعضي صاحب نظران معتقد هستند،  چنانكهموجودات واسطه و عالم مياني يا همان عالم افلاك است. 
 .پذير نبود امكاندر فلسفه سينوي نبوت  هاي ديني و ارتباط تبيين پديده بدون اين اتصال و

 و كند شيخ اشراق را تعبير مي سينا و هاي عرفاني ابن  مثيلتو ويژه فلكيات  يكربن با نگاه هانري
اتصال نفوس بشري با نفوس فلكي به عنوان واقعيتي كه ساحت عالم مادي را به ساحت  هنظري از

  هاي ناپيداي معنوي ي چون نفوس فلكي آسمانمفاهيم وي كند. از نظر ، ياد ميزند مجرد پيوند مي
تر تأويل  اي در سطوح پايين ئكه مقرب و نفوس افلاك را به ملائكههستند. وي عقول مجرد را به ملا

ها را اشتباه  سينا را به سخره گرفته وآن سماوي ابنرشد فلكيات و نفوس  كند اما از آنجا كه ابن مي
شناسي او نابودي عالم مياني را به دنبال داشته است. در حالي كه  جهان داند، مبتدي در فلسفه مي

اي جادويي ميان ماده و معنا هستند كه  سينا به عنوان واسطه هروردي و فلكيات ابنعالم مثال س
زنند، وي فقدان اين عالم را در فلسفه غرب باعث  ساحت مادي عالم را به ساحت مجرد آن پيوند مي

 ).180و  124، ص1387(كربن ، داند حاصل مي هاي بي بسياري از نزاع
شناسي   معرفت شناسي و  گرايانه از هستي ت كه توجيه مكاتب عقلبر دانش پژوهان فلسفه پوشيده نيس

در غرب، به شدت مورد انتقاد قرار گرفت و موجب ظهور مكاتب مختلف شد، اما فلاسفه اسلامي بعد از 
شناسي را معقول دانسته و سعي در اصلاح و گسترش   شناسي و معرفت هاي وي از هستي  سينا، تبيين ابن

سينا نشست و در حكمت متعاليه  وري كه عالم مثال سهروردي به جاي عالم افلاك ابنآن نمودند، به ط
 به عوالم واسطه و تشكيك در مراتب وجود ارتقاء يافت.

نگارنده معتقد است حذف عالم واسطه و اتصال نفس به آن نه تنها ارتباط عالم مادي و مجرد را 
گرايي و  سي مفاهيم ديني را نيز به ورطه ناواقعشنا  در فلسفة غرب دچار مشكل ساخت، بلكه، معرفت

سينا در شناخت مجردات را موجه دانسته  گرايي كشاند. درحالي كه فيلسوفان اسلامي روش ابن ايمان
را تكامل بخشيدند. اتصال به عقل فعال جاي خود را به اتحاد با عقل فعال داد و مصاديق علم   و آن

نفس با مرتبه مسانخ خود از عالم هستي، همچون پلي است  حضوري گسترش يافت. اتصال و اتحاد
كند و  كه عالم ذهن را، به مراتب عيني جهان از عالم محسوسات تا عالم عقول مجرده مرتبط مي
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بيشتري  كند. از ديدگاه شيخ از آنجا كه نفس با نفوس فلكي مناسبت و مسانختگرايي را تثبيت مي واقع
كه  علمي را دريافت كند. با اين توجيه اكتساب صور و معاني آن نفوس صور تواند با اتصال به دارد، مي

معقول پيدا  ازاء ندارند، تبييني موجه و در عالم طبيعت به عينه موجود نيستند و در عالم محسوسات مابه
  كند. مي

شناسي   سينا به ويژه معرفت ابنشناسي   معرفتاتصال به عقل فعال و نفوس سماوي،   اما با نظريه
سينا را  كه، بعضي محققين روش ابن شود. در حالي نزديك ميعرفاني  به جرياني اشراقي ومجردات، 

دهند. به اعتقاد اين  او را مورد ترديد قرار مي  هاي عارفانه كاملاً تجربي و ارسطويي دانسته و گرايش
، 1373(الفاخوري،  استصرفاً انتساب به منطقه جغرافيايي  المشرقيه حكمهگروه عنوان مشرقي در 

سينا  ابن  خلاف اين رأي كساني وجود عناصر عرفاني را در انديشه بر .)8ـ9، ص4، ج1370خراساني،  ؛454ص
 تأكيد كرده و بر پايبندي او به شهود و عرفان تأكيد دارند. 

  سماوي در فلسفه  نظريه اتصال به عقل فعال و نفوس ملائكهاز طريق هانري كربن معتقد است  
نظام حكمي متناسب با تمدن اسلامي  ريزي شد و ايراني و حكمتي مشرقي پي  فلسفه  شالودهسينا  ابن

به اين ،  ديسپس توسط سهروردي با احياي تفكرات حكمت خسرواني به اوج خود رس وفت شكل گر
 و به تخيل خلاق و گرايي محض فاصله گرفت عقل  با طرح حكمت مشرقي از فلسفهسينا  ترتيب ابن

 ).124، ص13879(كربن،  روي آورد شهود
الرئيس نه تنها فيلسوف ارسطويي به شمار نرفته و داراي  شيخ« گويد: استاد ديناني در اين باره مي

سيستم فكري مستقل است بلكه تفكر او شرقي دانسته شده و چون دليلي مبني بر آشنايي وي با مكاتب 
 ).3، ص1393(ابراهيمي ديناني،  »شرقي او، خسرواني استفكري شرقي غير ايراني وجود ندارد، تفكر 

 
 سينا شناسي ابن نقد معرفت

سينا علم به جواهر مفارق و مجرد از طريق اتصال به موجودي عقلاني و مجرد ممكن  از نظر ابن
م اگر عل پردازد. اما، استدلال مي  است. وي براي اثبات تأثير موجود عقلاني در فرآيند شناخت به ارائه

توان با استفاده از برهان و استدلال وجود  عقل فعال است چگونه مي  به جواهر مفارق منوط به افاضه
. آيا پذيرد عقل فعال را ثابت كرد؟ درحالي كه وصول به نتيجه استدلال به مدد عقل فعال صورت مي

يك موضوع چنين استدلالي دور و مصادره به مطلوب نخواهد بود؟ از طرفي اثبات محمول براي 
متفرع بر اثبات وجود آن موضوع است. اگر ما هيچگونه علم پيشيني و اجمالي به وجود عقل فعال 

توانيم فاعليت آن را براي شناخت اثبات  شود چگونه مينداريم و وجود آن به مدد برهان ثابت مي
 كنيم؟ 
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مفاهيمي  اند، استناد جسته هاي بديهي و مفاهيم اولي براي رفع اشكال دور در شناخت، حكما به گزاره
هايي كه نياز به اثبات ندارند.  ها ممكن نيست و گزاره هستند و تعريف آن  كه اعرف از همه مفاهيم

شوند. به اين  هاي بديهي و تمام مفاهيم در نهايت به مفاهيم اولي ختم مي ها به گزاره تمام استدلال
شناخت تسلسل را باطل مسأله  سينا در د. ابنگوين شناسي مبناگرايي مي ديدگاه در اصطلاح معرفت

 آيد ميكند پس در زمره مبناگرايان به شمار  ها و مفاهيم پايه مبتني مي دانسته و شناخت را به گزاره
سينا  شناسي ابن  معرفت اما با اين پاسخ اشكال فوق در ).25ـ48، ص1387، ؛ محمدزاده48ص الف،1404سينا،  (ابن

شود، چرا كه از نظر شيخ نفس ناطقه در مرحله كودكي خالي  مرتفع نمي به خصوص شناخت مجردات
از هر گونه صورت عقلي است، اما پس از مدتي بديهيات يا معقولات اوليه بدون تعليم در آن پديد 

بلكه عقل فعال است كه  استدلال،آيد، عامل اين معقولات نه حس و تجربه است و نه تفكر و  مي
  ).209ص ب،1404سينا،  (ابن را استچنين معقولاتي را دا

هاي   گزاره هاي مستنتج كه در نهايت به هاي پايه و گزاره اند، گزاره ها بر دو گونه بر اساس مبناگرايي گزاره
اي مستنتج باشد، چون نتيجه هر  تواند گزاره نمي ›عقل فعال وجود دارد‹شوند. گزاره  پايه منتهي مي

هاي پايه محسوب كنيم و   آيد، پس بايدآن را در زمره گزاره دست مياستدلالي به مدد عقل فعال به 
و يا از اصول موضوعه هستند. اگر اين گزاره را به عنوان يك اصل موضوع   پايه يا بديهي  هاي گزاره

 شود.  شناسي ديني مي گرايي در معرفت قلمداد كنيم، منجر به ايمان
ر زمره بديهيات اوليه عقلي به شمار نياورده است و براي را د »عقل فعال وجود دارد«سينا گزاره  ابن

سينا در مبحث ادراك و حركت نشان  است، اما دقت در استدلال ابن  اثبات آن استدلال اقامه كرده
دهد اين براهين در اثبات فاعليت عقل فعال است نه اثبات وجود آن. در واقع آنچه اين براهين اثبات  مي
عنه  ه موجودي بالفعل براي استكمال است و وجود موجودي مجرد مفروضكنند، اتصال نفس ب مي

 كنيم: سينا را در اثبات نيازمندي نفس به عقل فعال، در قالبي منطقي مرور مي است. بار ديگر برهان ابن
 نفس انسان در آغاز نسبت به صور عقلي، بالقوه است.
 (از سنخ خود) است. هر موجود بالقوه براي فعليتش نيازمند موجودي بالفعل

 پس: نفس براي فعليتش نيازمند موجودعقلاني بالفعل است.
اما اين سؤال باقي است كه آيا موجود عقلاني بالفعل موجود است؟ برهان ياد شده و هر برهان 

زيرا فرآيند  ؛ديگري حتي اگر براي اثبات وجود عقل فعال ارائه شده باشد، دچار دور خواهد بود
عقل فعال مبتني است. يعني اگر برهاني براي اثبات وجود عقل فعال هم  ه سينوي برشناخت در فلسف

سينا بر فاعليت عقل فعال در فرآيند شناخت، وجود فاعل مفارق قبل از  ارائه شده باشد، بنابر تأكيد ابن
 سنخيت  بر اساس بداهت اصل عليت وبگوييم كه  اين گونه اثباتي، مفروض تلقي شده است. مگر هر
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 علت و معلول، وجود چنين موجودي بديهي يا قريب به بديهي است.
، غالب فيلسوفان اسلامي پس  شكاكيتخروج از هاي اولي و بديهي و   گرايي گزاره براي تثبيت واقع

شناختي  هستي علاوه بر كاركرد كنند. ايشان اوليات را بر علم حضوري و شهودي مبتني مي،  سينا از ابن
كاركردي معرفت شناختي قائلند و بسياري از قضاياي اولي نظير اصل واقعيت،  براي علم حضوري

بنابر ادعاي  .)273ـ272، ص1363(مصباح،  دهند اصل عليت و هوهويت، را به علم حضوري ارجاع مي
احراز صدق باورها را براي ما فراهم  ها و عنه گزارهٌ علم حضوري امكان دسترسي به محكيايشان، 

  ).121، ص1382(خسرو پناه،  كند گرايي را ويران مي شك گرايي و بينس كند و مي
رسد تنها راه خلاصي از چالش دور در شناخت موجودات مجرد در فلسفه سينوي اين  به نظر مي

الرئيس  مستقيم معلوم و مشهود نفس بدانيم. شيخ  است كه عقل فعال را بدون واسطه و با مشاهده
آخرين راه حلي را كه براي رفع سفسطه و مجاب شدن شكاك و احراز  خود نيز در بحث از اوليات،

 كند، تجربه عيني و مواجهه مستقيم است: ها و مفاهيم بديهي ارائه مي عينيت گزاره
اي به  كنيم، يا با زدن ضربه شايسته است شكاك و سوفسطايي (معاند) را مجبور به ورود در آتش «

  .)53الف، ص1404سينا،  (ابن »كنيم ه اويادآوري او، وجود درد را (مشاهده دروني) ب
پذيرد، اما ظاهراً به اقسام ديگر علم حضوري  سينا علم حضوري را در مورد علم ذات به ذات مي ابن

كند.  قائل نيست. وي وجود نفس را كه به زعم وي ذاتاً مجرد است، از طريق علم حضوري تبيين مي
(همو،  ي از اثبات وجود نفس بر مبناي علم حضوري استتمثيل معروف انسان معلق در فضا حاك

مستقيم نفس   سينا از اتصال به عقل فعال را به مواجهه توان منظور ابن مي ولي آيا)، 292، ص2، ج1375
اتصال به عقل فعال   ما ملكه اگر” گويد: با عقل فعال وشهود آن تعبير كرد؟ وي در اين باره چنين مي

گاه بخواهيم به آن متصل شويم؛ زيرا عقل  توانيم هر ميان نباشد مي نعي هم دررا به دست آوريم و ما
فعال چيزي نيست كه گاه غايب شود وگاه حاضر، بلكه بنفسه هميشه حاضر است. اين ما هستيم كه 

(همو،  “كنيم شويم و هر گاه بخواهيم آن را حاضر مي با روي آوردن به امور ديگر از آن غايب مي
نزد عقل فعال، علم نداريم  هاي كه ما به همه صورت كند، دليل آن سينا تأكيد مي ابن .)95، ص1978

شوند و ميزان  غفلت و اشتغال به امور مادي است، اما هنگام توجه، اين صور براي ما معلوم مي
دريافت صور بستگي به ميزان توجه وحضور نفس دارد والا عقل فعال براي ما هميشه و همه جا 

 اقتران و حضوربا آن به معناي نفس مجرد است وجود صورت معقوله  چونبنابراين . حاضر است
شود،  ي براي ما حاصل نميعلميي در حواس، تنها بهحصول صورت و با  است عقل فعال با نفس

 و اتصال به موجودي عقلاني شرط حصول ادراك است.  حضور چون ماده مدركِ نيست، پس
 توانيم اتصال نفس به عقل  به حضور مجرد نزد مجرد تعريف كنيم، ميدر نهايت اگر علم حضوري را 
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سينا  فعال و مبادي عاليه و مشاهده دروني از طريق حس باطني را نيز از مصاديق علم حضوري، نزد ابن
قلمداد كنيم و براهين وي در اين باره را تنبيهي بدانيم. در غير اين صورت بايد از مفاهيم مشاهده دروني 

ال و اشراق عقل فعال و معقوليت لذاته تعبير ديگري ارائه دهيم، تا فرآيند تبيين شناخت مجردات واتص
در فلسفه سينايي صورتي موجه و معقول پيدا كند. پس از فراغت از تحليل و بررسي فرآيند تكون 

الگوهاي ترين  سينا، به تطبيق و مقايسه روش وي در شناخت مجردات با عمده شناخت مجردات نزد ابن
 شناسي ديني وي را جستجو كنيم.  پردازيم تا الگوي معرفت شناسي ديني غربي، مي  معرفت

 
 سينا و الگوهاي رايج  شناسي ديني ابن معرفت

كه،  اين با استناد به نظران صاحب شناسي ديني معاصر برخي  هاي عمده معرفت در مقايسه با رويكرد
دهد  مي تصوير عقلاني ارائهبه خصوص در اثبات واجب الاخص  نيسينا در اكثر مسائل الهيات بالمع ابن
گرايي ديدگاهي است كه در  قرينه )،112، ص1389(اكبري،  كنند حسوب ميم 1گرا را فيلسوفي قرينه وي

 كند براي باورهاي ديني خود دليل داشته باشد. مي اانسان اقتض آن وظيفه معرفتي
ترين اين  رار دارد و تقريرهاي متفاوتي از آن ارائه شده است. مهمگرايي ق در مقابل قرينه 1گرايي ايمان

ي نباور ديني را متعارض با استدلال عقلاگرايي،  زير است. برخي تقريرهاي ايمان تقريرها به قرار
و حوزه دين را از  داند ارتباط با استدلال مي گروي، باور ديني را بي . نوع ديگر از تقريرهاي ايمانداند مي
 گرايي، ايمان رويكرد سومكند و براي هر يك زبان و قواعد خاصي قائل است.  فه و علم تفكيك ميفلس

 نياز از استدلال و ، بيخدا وجود داردگزاره  در اين ديد گاه شود، ناميده مي شناسي اصلاح شده  معرفت
 ).110ـ109ص همان،( شود ميپايه محسوب  اي گزاره

همچون وجود خدا و عقول مفارق ديني و  مسائل الهي وع اول برايگرايي ن برخلاف ايمانسينا  ابن
بدون داشتن  كرده است. علاوه براين وي به صراحت پذيرش اعتقادات ديني راهاي عقلي اقامه   استدلال

 كند:  داند و در عبارتي از الهيات شفا مبناي ايمان گروي را ويران مي دلائل معتبر مردود مي
 ي خود بديهي است و نه ما از اثبات آن مايوسيم (چون دليل بر اثبات آن وجود وجود خدا نه به خود”

الف، 1404سينا،  (ابن “توان مسلم الوجود دانست؟ دارد) چگونه چيزي را كه راهي بر اثبات آن نيست، مي
 ).6ص

 ن آن سينا هيچگاه زبان دين را منحصر به محدوده آن دين و پيروا گرايي نوع دوم ابن برخلاف ايمان

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-Evidentialism 
2- Fideism 
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 داند.  هاي خود را براي ملحدين نيز قابل درك و تصديق و تكذيب مي كند بلكه حتي استدلال نمي
داند اما در ديدگاه  گرايي از نوع سوم گرچه اقامه دليل براي خداوند را منافي و مناقض ايمان نمي ايمان

ك و معيار مشخصي براي اين گروه نوعي نسبيت و كثرت گرايي مشهود است؛ زيرا در اين ديدگاه ملا
 هاي فرد مورد بررسي قرار گيرد  ها بايد مجموعه باور هاي پايه ارائه نشده و براي تعيين اين گزاره  گزاره

دهد، منظور از گزاره پايه در اصطلاح اين گروه، اصول  اين نكته نشان مي ).228، ص1379(پترسون و ديگران، 
گرايي قرار  آن را در زمره ايمان اين ديدگاه محل ترديد است و گرايي ، به همين دليل واقع موضوعه است

ها از رابطه و  آيد، اين گزاره هاي پايه فيلسوفان اسلامي، در زمره بديهيات به شمار مي  دهند، اما گزاره مي
  گيرند. شود، سرچشمه مي نسبتي كه ميان نفس و افعال آن و حقايق خارجي برقرار مي

را از طريق عقل  ديگرمسأله  چند جسماني و اثبات معادسينا  ابن كه، اين اي با استناد به عده
 اند گرا خوانده عقل ـ ايمان راوي ، كند به شريعت و تصديق خبر نبوي استناد مي و داند غيرممكن مي

بر مبناي اين تعبير اصطلاح عقل ـ ايمانگرا روشي تركيبي است، به اين معنا كه  ).91، ص1387(خليلي، 
گرا است. اما بايد گفت  گرا و در مواردي ايمان سينا فيلسوفي چند روشي است دربعضي مسايل عقل ابن

اي، به معني  لهأبرهان عقلي در مس  و يا اظهار ناتواني در اقامهمسأله  دليل در يك يا چند  عدم اقامه
بر مبناي خبر نبوي پس  اي گرايي نيست، بلكه استناد به خبر مخبر صادق (پيامبر) و پذيرش مسأله ايمان

 گرايي است. از اثبات عقلي توحيد و نبوت، خود نوعي قرينه
سينا الگويي بسيط است، يعني وي در فرآيند شناخت چه  شناسي ابن رسد الگوي معرفت به نظر مي

است.   يكسان را ارائه كرده در امور محسوس و چه در معاني غيرمحسوس و معقول، الگويي مشابه و
و دخالت قواي حسي ظاهري و قواي  يخارج موجودمواجهه با شناخت،  يندآفر تبيين او ازبر اساس 

  شود. مي منسوب ،مسانخ با آن صورتو  به فاعلي مفارق يندآكل فر باطني نفس و... شرط لازم بوده و
ه از چرا ك ،كند گرايي اشراقي را پيشنهاد مي سينا نام قرينه شناسي ابن براي الگوي معرفتنگارنده 
سينا شرط رسيدن به معرفت عيني و ضروري را ارجاع قضاياي نظري به قضاياي اولي و  طرفي ابن
كند، از اين رو  داند و براي اثبات وجود خداوند و بسياري از مسائل ديني برهان اقامه مي بديهي مي
دات در فلسفه گرايانه است ولي ازآنجا كه فرآيند شناخت به ويژه شناخت مجر سينا قرينه روش ابن

يابد، به  عقلي تنسيق مي  ملائكه سينا با اتصال نفس با مبادي مسانخ خود يعني نفوس فلكي و ابن
سينا تأكيد دارد،  گرا بودن ابن قرينه بركه  اين شود. اين اصطلاح علاوه بر رويكرد اشراقي نزديك مي

ايي به ويژه نوع سوم، يعني گر گرايي مبتني بر علم حضوري و شهودي با ايمان دهد قرينه نشان مي
هاي پايه در  شناسي اصلاح شده گزاره  شناسي اصلاح شده، متفاوت است؛ چرا كه در معرفت  معرفت

شوند و ارتباط ذهن با عالم خارج مسكوت گذاشته شده است. از  هاي ديگر فرد تعيين مي  ارتباط با باور
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آيد، در حالي كه قرينه گراييِ مبتني  مار ميگرايي به ش شناسي اصلاح شده نوعي ايمان  رو، معرفت اين
 بر علم حضوري، مصحح ارتباط ذهن با عالم خارج و واقع گرايي است.

سنت فلسفه اسلامي بايد با زبان جديد، مورد بازخواني «برخي صاحب نظران معاصر معتقد هستند: 
هاي سنت فلسفه اسلامي با  هاي جديد ارائه شود. اما بهتر است از تطبيق يافته قرارگيرد و در قالب

مشابه  ها ما را به يكي از الگوهاي يكي از الگوهاي معاصر(غربي) پرهيزشود. ممكن است، بازخواني آن
(اكبري،  »شود وجود دارد اي با آنچه در دوران معاصر ديده مي هاي عمده  برساند، اما در عين حال تفاوت

 ).11، ص1390
 

  گيري نتيجه
حاصل  سينا در شناخت موجودات مجرد و طريق كسب معارف ديني، نتايج زير از بررسي انديشه ابن

 شود:  مي
دريافت  كند. عقل پس از هاي حسي تأكيد مي سينا در نظريه معرفت بر اهميت تجربه و دريافت ابن  ـ1

كند و تصديقات  مفاهيم كلي را استنباط مي ،هاي جزيي حواس  حواس، با تجريد و تعميم از دريافت
هاي مجرد اخذ شده از ماده موجودات   دهد. از نظر او علم همان صورت لوم را مقدمه استدلال قرار ميمع

ها  كنند كه ما با آن هاي ديني از يك سلسله حقايق وجودي ماوراءالطبيعي حكايت مي است. اما گزاره
نياز  ها است، لذا بي لذاته بوده و تجرد ذاتي آن معقولمواجهه حسي نداريم. به زعم وي، عقول مجرده، 

 از تجريد خواهند بود. 
انسان در ابتداي تولد كمالات وجودي خود را به صورت بالقوه دارا است و سينا نفس  نظر ابن ـ از2

نيازمند به موجودي است كه او را به فعليت برساند؛ چرا كه هيچ چيز براي استكمال بدين ترتيب 
لكه بايد از طريق موجودي كه آن فعليت را دارا است به كمال تواند خود به خود به فعليت برسد ب نمي

. معاني و صور كلي موجودات عالم ماده است برسد. اين موجود عقل فعال يا بالفعل است كه دربردارنده
 .گردد حسي و خيالي آماده دريافت معني مجرد از عقل فعال مي دركبدين ترتيب نفس پس از 

 اي كه در آن  موجودات است، سلسله يكي از مراتب سلسله ، عقل فعالسينا ابن شناسي  در هستي  ـ3
موجودات مادي و نفوس انساني و سپس اجرام سماوي و عقول مجرده به نحو طولي وجود دارند و 

شوند. عقل فعال آخرين مرحله از سلسله طولي عقول است كه نزديكترين  نهايتاً به خداوند منتهي مي
 طور به عقلي ملائكه و تعالي باري علم در عالم در حادث امور  همهت. معاني موجود به عالم ماده اس

 .وجود داردتفصيل  صورت به سماوي افلاكل و در نفوس اجما
 عالمكند متعلقات مادي اين جهان متناسب عقل و نفس نيستند و صور عقلي در  سينا ادعا مي ابن  ـ4
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بيشتري دارند  عقلي و سماوي مناسبت  نساني با نفوس ملائكهازايي ندارند و از آنجا كه نفوس ا ماده مابه
 كنند. به آن مبادي متصل شده و صورعلمي را دريافت مي

نفس از آن تأثير تا برقرار شود  و نسبتي رابطهموجود مجرد بين ما و بر اين اساس لازم است   ـ5
آنچه  ،سماوي بخلي نيستاز طرف آن نفوس  معتقد استسينا  . ابنعلم به آن محقق شودو پذيرد 

است. بنابراين نفس انساني در عالم اجسام  غرقكه قابل شناسايي است كه هست احتجاب از طرف 
 تواند از اشراق عقل فعال برخوردار شود.  به ميزان رفع حجاب و تعلق مي

عقل فعال است و از طرفي وجود عقل فعال با  هاز آنجا كه علم و شناخت منوط به افاض  ـ6
سينا در شناخت با چالش دور مواجهه خواهد بود. شايد بتوان گفت،  ، تبيين ابن شود تدلال ثابت مياس

تواند گره كور شكاكيت و مشكل دور را بگشايد كه عقل فعال به  اتصال به عقل فعال در صورتي مي
 دانسته و علم حضوري، معلوم نفس باشد، در اين صورت بايد اين گزاره را بديهي يا قريب به بديهي

 ها را تنبيهي قلمداد كنيم استدلال
شناسي   سينا به خصوص معرفت در فلسفه ابنشناسي   جريان معرفتـ با نظريه اتصال به عقل فعال، 7

سينا  شناسي ديني ابن  شود. نگارنده براي الگوي معرفت نزديك ميعرفاني  به جرياني اشراقي ومجردات، 
گرايان  سينا را در زمره قرينه ابنكه  اين كنم، اين اصطلاح علاوه بر هاد ميگرايي اشراقي را پيشن نام قرينه

كند. اگر در  هايي از عوامل اشراقي و شهودي را يادآوري مي كند در عين حال وجود رگه معرفي مي
سينا، اشراق عقل فعال و حضور آن را براي نفس ناديده بگيريم، بايد روش  شناسي ديني ابن  معرفت

عنه و در  مفروض ›عقل فعال وجود دارد‹گرايي بدانيم؛ چرا كه در اين صورت گزاره  ا را ايمانسين ابن
 شمار اصول موضوعه قرار خواهد گرفت. 
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